جلسه چهارم

سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترك ملک خراسان

ابراهیم ادهم که پادشاه خراسان بود در قصر خود خوابیده بود و نگهبان های قصر هم مشغول نگهبانی بودند که ناگهان ابراهیم ادهم صداهایی از پشت بام قصر شنید و با خود اندیشید چه کسی جرات کرده است بر روی پشت بام قصرِ من سر و صدا راه بیاندازد، سرش را بیرون آورد  و پرسید چه کسی بر روی پشت بام است، عده ای جواب دادند ما هستیم و به دنبال چیزهایی می گردیم. ابراهیم ادهم پرسید دنبال چه می گردید؟ پاسخ دادند دنبال شترها می گردیم. ابراهیم ادهم گفت آخر چه کسی بر روی پشت بام دنبال شتر می گردد. ایشان در پاسخ گفتند پس تو چگونه بر روی تخت پادشاهی دنبال خدا می گردی؟ 
و پس از این پاسخ بود که دیگر ابراهیم ادهم تخت پادشاهی را رها کرد و از آنجا رفت و دیگر کسی او را ندید.

موضوع اصلی این داستان Identification یا همگون کردن هست و یکی دیگر از خصوصیات نفس هست،به این معنا است که انسان خیال می کند، چیزی هست که خودش را به آن چیز متعلق کرده است.
مثلا می گوید مولانا آدم بسیار بسیار مهمی هست و چون من هم دنباله رو راه مولوی هستم، پس آدم مهمی هستم.
انسان خودش را با مسائل و چیزهای مختلفی من جمله پول، سواد، مذهب، مولانا یا حافظ و چیزهای دیگر همگون و ایدنتیفای می کند.
در خاصیت همگون کردن، فرد زمانی که یک میلیون تومن در حساب بانکیش دارد با زمانی که یک میلیارد تومن پول در حسابش دارد، متفاوت است.
همچنین در زمینه سواد، من اگر دکترا داشته باشم، احساس بزرگی می کنم.

یا صحبت از بزرگی کوروش کبیر می کنیم، تا بگوییم چون من ایرانی هستم پس من هم آدم بزرگی هستم و عبارت زیبای: "من آنم که رستم بود پهلوان" !!!
بند بگسل باش آزاد ای پسر                               چند باشی بند سیم و بند زر

اگر انسان خودش را با هیچ چیز ایدنتیفای نکند، آنگاه درحقیقت انسانی خویش و عشق است و منظور از این بیت آزاد شدن از ایدنتیفیکیشن هست.
اصلا چه لزومی دارد که انسان خودش را بچسباند به مولوی، حضرت علی و ...، انسان باید مستقل باشد و خودش را به حقیقت بچسباند، آنگاه هست که عشق در او متجلی می شود.
یکی از نتایج مخرب ایدنتیفای کردن، جدا شدن از وحدت هست. 

باطن انسان ها در حقیقت یکی هست و وقتی انسان دچار هویت فکری شود، فکر می کند از دیگران جدا است و فکر می کند با دیگران فرق دارد. مثلا من خودم رو با سواد همگون می کنم و فکر می کنم چون دکترا دارم و تو نداری پس من با تو فرق دارم و از تو بهتر هستم و این من های متفاوت و برچسب های متفاوتی که به خودمون می زنیم باعث می شود تا فکر کنیم با دیگران فرق داریم و با یکدیگر اختلاف پیدا کنیم، ولی این تنها یک پندار و خیال است، در حالیکه همه انسانها در وحدت قرار دارند و از نظر وجود روانی یکی هستند.
بر خیالى صلحشان و جنگشان                        و   از  خیالى   فخرشان   و  ننگشان

جمله خلقان سخرهء اندیشه اند                      زاین سبب خسته دل و غم پیشه اند
جنگ خلقان همچو جنگ کودکان                      جمله  بی معنى  و بی  مغز  و مهان

دوستیها و جنگ های ما انسانها بر اساس یک سری خیالات واهی هست و تمام افتخارات و ننگ هایمان  در زندگی بر اساس خیال های پوچ و واهی است و به این خاطر هست که همیشه احساس ناراحتی و افسردگی می کنیم و جنگ هایمان با یکدیگر مانند کودکان بی معنی و بی مغز است.
نتیجه:  
یکی دیگر از خصوصیت نفس همگون کردن یا Identification  هست و به این معنا هست که انسان می پندارد چیزی هست که خودش را با آن چیز همگون کرده است. این خصوصیت موجب می شود انسان از وحدت جدا شود و خودش را جدا از دیگران بداند.
انسان باید مستقل باشد و از همگون کردن رها شود تا در حقیقت قرار گیرد.
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